
 :  مبحث  
 (حال)عربی دوازدهم 

 



 

برخی کلمات در جمله، 

حالت یک اسم را هنگام  

 .وقوع فعل نشان می دهند



 

به این کلمات در عربی حال 

می گویند که معادل قید  

 .حالت در فارسی است



 

 

 اگر حال یک اسم باشد،

 .به صورت نکره می آید



 

 

 .باکیاًذهب الطِّفلُ إلی البیت 

 .به خانه رفت گریانکودک، 



حال می تواند به صورت 

 .یک جمله اسمیه باشد



حال جمله اسمیه همراه با  

حالیه و به دنبال آن  « واو»

 .یک ضمیر می آید



 

 .هو ضاحِکٌ وذهب الطِّفلُ 

می خندید  درحالی که کودک 

 .به خانه رفت

 



حال چه درقالب یک اسم  
باشد و چه درقالب جمله،  

حالت اسمی را بیان می کند  
.که معرفه است



 

 

در تشخیص حال دقت کنید  
که باید یک اسم نکره را پیدا  
کنید که حالت یک اسم نکره 

 .قبل ازخودش را بیان میکند



 

 

حال به صورت اسم، همیشه  
یعنی در آخر  . منصوب است

 آن یکی از علامت های  
 .می آید« ،ینِ ، ینَ ً-،  َ-»



 

توجه کنید که مواردی مثل  
مفعول، یا خبر افعال ناقصه 

که منصوب هستند را با حال 
.اشتباه نگیرید



 

به تفاوت حال و صفت 

.  خیلی دقت کنید



 

 

موصوف و صفت دو اسم 
هستند که از نظر معرفه یا 
نکره بودن و علامت انتهای 

 .کلمه شبیه هم می باشند



 

برعکس موصوف و صفت،  
حال یک اسم نکره است که  
حالت یک اسم معرفه را بیان 

 .می کند



 
 (صفت.)مسروراًرأیتُ ولدً 

 .را دیدم خوشحالیپسر 
 

 (حال.)مسروراًرأیتُ الولدُ 
 .  دیدم خوشحالپسر را 



 

حال همیشه منصوب است در 
حالی که صفت تابع موصوف  
خود است و ممکن است هر  

 .  علامتی در آخرش باشد



 

 

 (صفت.)الفَرِحُذَهَبَت الطِّفلُ 
 .رفت خوشحالکودکِ 

 
 .فَرِحاًذَهَبَ الطِّفلُ 

 .رفت با خوشحالیکودک، 



 

دقت « واو حالیه»در تشخیص 
کنید که حتماً قبل از آن یک  

اسم معرفه و بعد از آن  
 .ضمیر می آید



 

دقت کنید که در تشخیص 

جمله فعلیه و جمله وصفیه  

اشتباه نکنید



 

 

جمله حالیه حالت یک اسم 
معرفه را بیان می کند اما  

جمله توصیفی یک اسم نکره 
 .را وصف می کند



 

می  « واو»جمله حالیه بعد از 
آید اما جمله توصیفی بعد از  

 .نمی آید« واو»



 

 

حال معادل قید حالت در زبان 
 .فارسی ترجمه می شود

 
 . ضاحِکاًرأیتُ الطِّفلَ 

 .دیدم خندانکودک را 



 

اگر حال در قالب جمله ی اسمیه  

آمده باشد، به « واوحالیه»وبعد از 

 .ترجمه می شود« در حالی که»همراه 



 

 .تذهبُ الطِّفلهُ إلی البیتِ و هی ضاحکهٌ

کودک در حالی که خندان است به 

.خانه می رود



 

 

 .تذهبُ الطِّفلهُ إلی البیتِ و هی ضاحکهٌ

کودک در حالی که خندان است به 

 .خانه می رود



 

 .  عباد الرحمن الّذین یمشون علی الأرض و هم خاشعون
بندگان رحمان کسانی هستند که روی زمین راه می روند در .1

 .حالی که فروتن هستند
عبادت کنندگان رحمان آنانی هستند که برزمین راه می روند .2

 .و فروتن هستند
عبادت کنندگان خداوند کسانی هستند که فروتن بر زمین ره .3

 .میسپارند
بندگان خداوند رحمان آنانی هستند که بر کره زمین راه می  .4

 .سپارند و آنان همان فروتنان هستند

 



 / رحمان ( خدای)بندگان : عباد الرّحمن  
:  یمشونَ علی الأرض/ کسانی هستند که : الذّینَ 

درحالی : و هم خاشعون /  روی زمین راه می روند 
 .که فروتن هستند

دقت کنید برای پاسخ دادن به این تست فقط اگر 
را درست ترجمه  ( و هم خاشعون)حال جمله یعنی 
 .کنید کافی است

 .صحیح است 1گزینه ی 



 
 :  « الحال»فیه  لیسعیِّن ما 

 کنتُ أخافُ منک حتّی الآن جاهلاً،! ربِّ.1

 والآن أخاف ُمن نفسی عاقلاً،. 2

 وضعتُ لک وجهی علی التّراب متواضعاً،! ربِّ. 3

 .  و لهذا ترکُ التّراب یکون علیّ صعباً. 4

 



 .است« یکون»خبر « صعباً»حال نداریم و  4در گزینه ی  

 .حال است« جاهلاً»:   1گزینه ی         

 .حال است« عاقلاً»:  2گزینه ی          

 .حال است« متواضعاً»:  3گزینه ی          

 

 .صحیح است 4گزینه ی 


